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مشاور با تجربه، پر تلاش و صادق
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist            San Francisco Bay Area

Sam Fini

ت الله نوحاز نصر
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نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (١٢)
در اجراى نمايشنامه اوژنى گرانده  در تأترسعدى 

د.ا بازى كرانده بهترين نقش خود راى نقش گرخواه با اجرخير
حسين خيرخواه دوست, همكار و شاگرد نوشين در طى نزديك به دهسال همكارى, بـعـد از شـهـريـور بـيـسـت بـا
عبدالحسين نوشين دهها نقش را با حضور استاد و يا در غياب او بازى كرد كه هر يك مورد تحـسـيـن و اعـجـاب
دوستداران و منتقدان امور تأترى ايران قرار گرفت و مانيز در اين بررسى جابجا از آن نقش ها ياد كرده ايم. اما
بازى او در اجراى نقش گرانده, مرد ثروتمند خسيس (مخلوق بالزاك) از بازيهايى بود كه دوستداران تأتر آن
روزگار كه هنوز هم بعضى از آنها حضور دارند و يا اثر آن را در مطبوعات آنروزگار خوانـده انـد فـرامـوش نمـى
كنند. خيرخواه مردى كه در هفت آسمان يك ستاره نداشت در اجراى نقش گرانده خسيس ثروتمند, چنان سكه
هاى طلا را با شوق و ذوق به آسمان پرتاب مى كرد كه تماشاگر, برق چشمان او را در تماشاى سكه ها مى ديد.

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

دخترى كه پا جاى پاى پدر گذاشت
» از كارهاى ماندنى و با ارزشاندهنى گراوژ «`نمايشنامه

بالزاك نويسنده رئاليسـت و مـشـهـور فـرانـسـوى در قـرن
نــىاوژ», «بــابــا گـــوريـــو۱۸ و ۱۹ بــود. آثــار مــهـــم او «

» را مى توانىم ساغرچر» و «زن سى ساله», «اندهگر
» به خـاطـر داشـتناندهنـى گـراوژنام برد. نمـايـشـنـامـه «

فضايى نمايشى بيشتر مورد توجه دوستداران تـأتـر قـرار
گرفته و بارها در تأترهاى بزرگ كشورهاى مختلـe بـه

روى صحنه رفته است.
اين نمايشنامه داستان مرد خسيسى است به نام «گرانده»
كه در دنياى كاسبكارانه و بورژوازى  فرانسه با استفاده
از ازدواج مناسب و به دست آوردن مزايده هاى دولـتـى
به ثروتى بى حد و حصر مى رسد. علاقه بيمارگـونـه او
به جمع آورى پول, سكه هاى طلا, املاك و مستغـلات

 او را با خانواده, فـامـيـل و`به حدى مى رسـد كـه رابـطـه
 او قطع مى كند.  برادر گرانده`اجتماع خارج از محدوده

تاجر بزرگى بود و موقعيتى در بازار تجارى آن روزگـار
داشت. اين برادر پسرى داشت بنام  چارلز كه نقش مهمى
در اين داستان يا نمايشنامه بازى مى كند.  اين دو برادر,
(گرانده و برادر تاجرش) سى سال بود كه همديگـر را
نديده بودند و چارلز هم نسبت داشتن خود به عمـويـش
را هميشه تكذيب مى كرد.  اما برادر گرانده هميشه در
آرزوى ازدواج پسرش چارلز با دخترى اشرافى بود. اما
از بخت بد كارش به ورشكستگى مـى كـشـد و پـسـرش
چارلز براى درخواست كمك پيش عموجان گرانده مى
رود, اما عموجان خسيس كه هيچوقت آب از دستش به
زمين نمى چكد و به آبريزگاه نمى رود كه مبادا گرسنه
شود معلوم است  از كمك به چارلز برادرزاده عزيز خود

خوددارى مى كند و دل جوان را مى شكند.
ت نيز عشق كار گشاستّدر دنياى خس

درست است كه چارلـز جـوان, دل شـكـسـتـه و نـومـيـد از
دفتركار عموى خسيس اش «گرانده» بيـرون آمـد, امـا
حـضـور و وجـود اوژنـى زيـبـا كـه بـا اسـتـقـبـال و لــبــخــنــد

مهربانش به ديدار چارلز آمد او را از دنياى بدهكاريهاى
پدر ورشكسته اش بيرون آورد.

اوژنى ضمن اظهار علاقه به چـارلـز آنـچـه را كـه در طـى
سالها يا با اطلاع و يا بى اطلاع پدر, (دور از چشم او)
ذخيره كرده بود با قلب صاف و پاكش در اختيار پسرعمو
چارلز گذاشت و به حكم آنكه از قديم گفته بودنـد كـه
عقد پسر عمو و دخترعمو در آسمانها بسته شده مـنـتـظـر

اشاره اى از طرف چارلز براى ازدواج با او بود.
اما مشكل بدهكاريهاى پدر چارلز كه به ورشكسـتـگـى
كشيده شده بود با كمك هاى دوستانه, عاشقانه و ميزان
كم موجودى اوژنى حل نمى شد. گرانده هم كه از اول

بيرون آمد از يك طرف تنفر ازخانه عمويش «گرانده»
عميق از عمو را در ذهن و ذائقه اش مزمزه مى كـرد و از

 اوژنى زيبا را كـه بـدون`طرفى عشق بـى ريـا و صـادقـانـه
 خود را در اختيار او`هيچ حسابگرى موجودى و اندوخته

گذاشـتـه بـود او را بـه سـوى خـود مـى كـشـيـد. او پـس از
مدتى كلنجار رفتن با زندگى و طلبكاران پدر ورشكسته

مشورت كرد و او را در جريان تصميم خود گذاشت و قرار شد
با نامه نگارى در جريان كار و زندگى هم باشند.

وقتى نيازمالى عشق را از صحنه مى راند!
چارلز جوان با آنكه خود را مديون اوژنى, دخترعـمـوى
زيباى خود مى دانست اما تنها عشق, مشكل گشاى كار
و زندگى او نبود او احتياج به كار و پولى مداوم داشت
تا بتواند بدهى هاى پدر ورشكسته اش را پرداخت كند.
به همين دليل تصميم مسافرت بـه هـنـد گـرفـت, يـادش

نبود كه شاعر ايرانى گفته است:
مرو به هند و برو با خداى خويش بساز

نگ استكجا  كه روى آسمان همين ربه هر
در واقع احتياج , چارلز جوان را از اوژنى زيبا جدا كرد.  نمى
دانم چرا با شنيدن نام احتياج به ياد شعر زيباى ميرزاده عشقى
شاعر ناكام افتادم كه در ابتداى حكومت پهلوى اول سر سبزش

 سرخ خود كرد.  هيچ شاعرى احتياج را زيباتر ازِرا فداى زبان
او به تصوير نكشيده ولى چون صـفـحـات  يـاد مـانـده هـا جـاى
شعر نيست ابياتى از اين شعر زيبا را برايتان مى نويسم.شايد

بقيه اش را در آينده برايتان چاپ كنم.
 به عالم مى كندًگناهى آدمى عمداهر

اهم مى كنداحتياج است آنكه اسبابش فر
لاد آدم مى كند گناه اوًنه كى عمداور

ا مصمم مى كندد ريا كه از بهر خطا خو
م مى كنداحتياج است آنكه زو طبع بشر ر
ه ماتم مى كندا، يكروزشادى يكساله ر

احتياج است آنكه قدر آدمى كم مى كند
ا خم مى كندد رد پشت مردر بر نامر

اجا كند رو به مزان رآنكه شير
احتياجست، احتياجست، احتياجست، احتياج

دا از نوشين دارمندى كه نام خود راد، هنران مهرزتور
 توران مهرزاد هنرپيشه و بازيگرى كه در سه دوره هنرى تأتر ايران فاتح عرصه هاى تأتر بوده است. صحنه اول ميدان تلاش

 تأتر پوياى نوشين و شاگردانـش تـا آغـاز ۱۳۳۲ كـه كـودتـاى ۲۸ مـرداد بـر آن نـقـطـه پـايـان گـذاشـت.  صـحـنـه دوم`او عرصـه
هنرنمايى او در بعد از ۲۸ مرداد با شاگردانى كه از نوشين در ايران بجا مانده بود. صحنه سوم بازيگرى او در فيلم هاى ايرانى
پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. او در اين فيلم ها نيز آگاه, آرام, پخته و انسانى به حوادث مى نگرد. امروز نيز در دوران افول
با سر و گردنى افراخته به گذشته اش افتخار مى كند. درست است كه براى تهيه عكسى از امروز او تلاش هاى بسياركرده
ايم. اما او هميشه براى ما عزيز و دوست داشتـنـى اسـت. زنـدگـى او را از زبـان خـودش بـشـنـويـد: «نـام واقـعـى مـن «فـاطـمـه
بزرگمهر» است ولى در خانه همه مرا «توران» صدا مى كردند. روزى استادم عبدالحسين نوشين از من پرسيد: مـتـولـد چـه
روزى هستى?  گفتم: ده مهر. همان لحظه استادم, نوشين نام مرا «مهرزاد» گذاشت و از آن به بعد همه مرا توران مهرزاد صدا
كردند. يك شب در تأتر سعدى يكى از بچه ها كه مرا مى شناخت به من گفت: شب چه ساعتى به خانه مـى روى?  گـفـتـم:
ساعت نه. گفت: ساعت نه ونيم در خانه ات را باز بگذار كه يكى از دوستان عزيز مى آيد. اسمش را نگفت. نمى دانيد وقتى
كه ديدمش چه حالى شدم. نوشين بود, همان شب از زندان فرار كرده بود. چند روزى پيش ما بود كه بـعـد بـردنـدش جـاى
ديگر كه ما اول نفهميديم كجا رفته است. ولى بعدها, يك روز فلور همسر آقاى عزت انتظامى ما را براى ناهار دعوت كرد.
با همسرم حسن خاشع آنجا رفتيم و آقاى نوشين هم آنجا بودند. من آن روز فهميدم كه مخفى گاه آقاى نوشـيـن مـنـزل  آقـاى

 نقل از كتاب «جادوى صحنه», عزت الله انتظامى        انتظامى بوده است. بعدها شنيدم كه نوشين از مرز خارج شده است.»   

بازيگران نمايشنامه فراموش نشدنى «اوژنى گرانده»
براى دنياى تأتر  زيبا, گيرا و به ياد ماندنى «اوژنى گرانده» با بازيگرى حسين خيرخواه در نقش «گرانده»`نمايشنامه

ديروز و امروز فراموش ناشدنى است. درست است كه اين نمايشنامه يكى از آخرين كارهايى بود كه در تأتر سعدى به
ا همزمان با كودتاى ۲۸ مرداد و به آتش كشيدن تأتر سـعـدى شـد و ايـن مـكـتـبّصحنه آمد و پس از آن اجراى مونـتـسـر

آموزش اجتماعى براى هميشه تعطيل و خاطراتش به دست تاريخ سپرده شد.  بازيگرانى كه در اين نمايـشـنـامـه شـركـت
داشتند عبارتند از: محمد تقى كهنمويى, ايرن عاصمى, توران مهرزاد, بانوفرهى, حسين خيرخواه, جلال رياحى, حسن

خاشع, مهدى امينى, دوشيزه اعلم, صادق شباويز, نصرت كريمى, محمد على جعفرى, محمد عاصمى.
وقتى فهميد برادرش ورشكسـت شـده و بـرادرزاده اش
چارلز براى دريافت كمك به خانه اش آمده است به او
روى خوش نشان نداد او را از خود راند كه اين خاصيت

 مال اندوزان و پولداران عالم است.  چـارلـز وقـتـى`همـه

اش به اين نتيجه رسيد كه ماندنش در فرانسه نمى تواند
گرهى از مشكلات زندگى اش را باز كند. چارلز سرانجام
تصميم گرفت از فرانسه به هند مسافرت كند و در آنجا
به دنبال كار و سرنوشت خود باشد. دراين مورد با اوژنـى نـيـز
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(650) 834-1586


